
چـرا مسـیح بـه مـرد ثروتمنـد گفـت: “چـرا مـن را
نیـو خطـاب مـ کنـ؟ هیچـس جـز خـدا نیـو

نیست!”

چرا مسیح به مرد ثروتمند گفت: “چرا من را نیو خطاب م کن؟
هیچس جز خدا نیو نیست!”

چرا مسیح به جوان ثروتمند گفت:”چرا مرا نیو م گوی؟ فقط خداوند است که
واقعا نیو است.” (مرقس فصل ۱۰ آیه ۱۸)
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این جمله را بایست در کل رویاروی مسیح و جوان ثروتمند مورد بررس قرار
داد. اگر فقط به این آیه هجدهم توجه خود را معطوف کنیم، قطعا برداشت غلط از
منظور مسیح خواهیم داشت. به هنام مطالعه کتاب مقدس، آیات قبل و بعد از آیه
مورد نظر را با دقت بخوانید. گاه بایست فصل قبل و فصل بعد را نیز مطالعه
نمود تا به خوب مقصود نویسنده متن را درک کرد. باید پذیرفت که کتاب مقدس،

کتاب تاریخ است و گاه درک آن نیاز به تامل و تحقیق بیشتر دارد.

مرد جوان ثروتمند قطعا بسیار مشتاق بود تا پاسخ به سئوالاتش بیابد، زیرا او
دوان دوان آمد. او هم چنین احترام زیادی نسبت به عیس نشان داد، زیرا زانو زد
و با عیس همچون ی مافوق سخن گفت. او عیس را نیو خطاب کرد. در رفتار
او چیزی وجود ندارد که نشان دهد او برای آزمایش کردن عیس، نزد او آمده

باشد. روش که رهبران مذهب یهود از ابتدا در پیش گرفته بودند.

مرد جوان، عیس را استاد نیو نامید، چرا که او را فقط ی انسان م پنداشت.
پرسـش مـرد جـوان، ناآگـاه او از هـویت واقعـ عیسـ و راه رسـتاری را آشـار
نمود. او عیس را “استاد و معلم” نامید و او را در ردیف سایر مردان بزرگ قرار
داد. مرد جوان م پنداشت که برای حصول حیات ابدی، شخص باید نیو باشد و
از عیس پرسید که آیا لازم است که کار “نیوی” بیشتری انجام دهد تا نجات یابد.

پاسخ عیس با طرح سئوال بود:”چرا مرا نیو م گوی؟ فقط خداوند است که
واقعا نیو است.” جالب است بدانید در آن روزگار رهبران مذهب به مردم اجازه
نم دادند که مردم آن ها را نیو بنامند. حت پولس چنین نوشت:”م دانم که در
من هیچ نیوی ساکن نیست.” (رومیان فصل ۷ آیه ۱۸). حت در تلمود هیچ اشاره

ای وجود ندارد که ی معلم شریعت یا رهبر مذهب، “استاد نیو” خطاب گردد.

ــه در واقــع مــــرد، بلکــه مســیح داد، او خداونــدی خــود را پنهــان ن بــا پاســخ



خواست از مرد جوان بپرسد:”آیا واقعا م دان با چه کس صحبت م کن؟ آیا
متوجه شدی که چه گفت؟”

از آن جا که فقط و فقط خدا نیو است، آن جوان با این گفته خود، ناخواسته
عیس را خدا م خواند. البته خدا بودن عیس درست بود، اما به احتمال قوی آن

جوان این را نم دانست.

توما بعد از دیدن دست های سوراخ شده عیس، زنده شدن مسیح را باور نمود. او
چنین اعتراف کرد:”ای خداوند من، ای خدای من!” (یوحنا فصل ۲۰ آیه ۲۸). توما
بیـش از یـ ،مسـیح را خداونـد نامیـد. او دریـافت کـه عیسـ ،بـا شنـاخت و آگـاه

معلم و پیامبر است. مسیح هم در واکنش نپرسید:”چرا مرا خدا خطاب م کن؟”

مــرد جــوان خــودش را همچــون گناهــاری در برابــر خــدای قــدوس نمــ دیــد. او
برداشت سطح از شریعت خدا داشت، زیرا معیار او در اطاعت از خدا صرفا
منوط به اعمال ظاهری بود و نه نرش باطن. تا زمان که به اعمال نی خود

ناه م کرد، تصورش این بود که ب گناه است.

وقت به این مرد جوان ناه کنید، م توانید نتیجه بیرید که او شریعت را رعایت
کرده است. اما ناه مسیح متفاوت بود: پول حم خدا را برای این مرد جوان
داشت. رعایت ظاهری اصول اخلاق، فقط طمع او را مخف م کرد. وقت مسیح
به او گفت:”هرچ را داری، بفروش و پولش را به فقرا بده”، مرد جوان ترشرو و
محزون شد. او م خواست حیات جاودان را طبق ضوابط خود به دست آورد، به
همیـن دلیـل سـرخورده و مـایوس شـد. نجـات توسـط فیـض و رحمـت خـدا نصـیب
انسان م شود و نه کارهای نیو. اعمال مثبت، م تواند ثمره توبه و نجات از

گناه باشد.
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باشید و آن را برای جلال خدا به کار ببرید.
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